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ــاده و  پاكدل كه همراه خواهر و  ــال 1364 محسن، جوان س در س
مادرش در يكي از محله هاي جنوب تهران زندگي مي كند، متوجه 
مي شود كه صاحب كار پيرش به خواهرش (مريم) علاقه مند است. 
محسن با اين ازدواج مخالف است، اما خواهرش براي اين كه خانواده 
ــت تن به اين  ــرايط بد اقتصادي نجات دهد، حاضر اس خود را از ش
ــن همراه دوستش همايون از منزل صاحب كار  ازدواج دهد. محس
همايون چند شيء عتيقه سرقت مي كنند. محسن با كمك يكي از 
اين عتيقه ها و گردنبند عتيقه مادرش به يكباره از سال 64 به سال 
88 سفر مي كند. آنجا با دختري به نام هما كه بعدها متوجه مي شود 
ــت، آشنا و دلبسته اش مي شود. همين  نام واقعي اش غزل بوده اس
طور در مي يابد همايون با فروش عتيقه ها وارد كارهاي خلاف شده 
و خواهرش مريم نيز با ازدواج با انوش سياه بخت شده است. محسن 
ــود.  ــال 64 برمي گردد و مانع ازدواج خواهرش با انوش مي ش به س
همين طور متوجه مي شود هما(غزل) را در بچگي از پدر و مادرش 

دزديده اند و البته همايون را هم از فروش عتيقه ها منع مي كند. مجدداً به سال 88 سفر مي كند. همايون 
با خواهر محسن ازدواج كرده و زندگي خوشي براي هم رقم زده اند. هما را به خانواده واقعي اش معرفي 
مي كند و تصميم مي گيرد برگردد سال 64 با مادرش خداحافظي كند تا براي هميشه به سال 88 بيايد و 
با هما تشكيل زندگي دهد. وقتي به سال 64 مي آيد، مأموران كميته به او مظنون مي شوند و فكر مي كنند 
هما (غزل) را محسن دزديده و نزد زني به نام ننه خاور برده و فروخته است. مأمور كميته جلوي خانه 
ننه خاور محسن را مي بيند، ولي قبل از دستگيري، محسن به كمك عتيقه به سال 88 سفر مي كند. 
اما از آنجا كه مأموران كميته هما (غزل) را در همان سال 64 نزد خانواده اش بازگرداندند، سرنوشت هما 
عوض مي شود و او ديگر در سال 88 محسن را نمي شناسد و با شخص ديگري ازدواج مي كند. عتيقه 
هم ديگر قادر نيست محسن را به سال 64 بازگرداند. محسن سرگردان جلوي منزل هما (غزل) كه از 
قضا شب عروسي اش است، مي نشيند و همه درها را به روي خود بسته مي بيند. يكباره محسن را پشت 
رايانه شخصي اش مي بينيم كه در حال تايپ كتابي است با عنوان پنجمين خورشيد. نتيجه اين كه همه 

اتفاقات داستان زاييده تخيل شخصي بوده كه در قالب داستان آن را تايپ مي كرده است 
ــخصيت هاي دوست داشتني.  ــمكش هاي جذاب و ش ــتيم با حوادث جالب، كش فيلمنامه اي نوش
ــد نيستيم. شايد با خود مي گوييم اشِكال  ــاختي از روايت باش اما موفق به طراحي پاياني كه برس
ــت. انواع پايان هاي محتمل را يكي يكي وارد متن مي كنيد، اما باز  فقط در طراحي نقطه اوج اس
ــتر باقي نمي ماند؛ يا از ادامه دادنش دست مي كشيم  ــود. پس دو راه بيش نتيجه اي حاصل نمي ش
ــكال مختلف كه همگي از يك  ــكلات به اشَ ــتفاده مي كنيم . حلال مش ــكلات اس يا از حلال مش
ــوند. به عنوان مثال شخصيت در پايان فيلمنامه از خواب مي پرد و  ــتان مي ش جنس اند وارد داس
معلوم مي شود تمام حوادث داستان صرفاً خواب بوده است و چون خواب ساختار مشخصي ندارد، 
هر آن چه در فيلمنامه تا اين لحظه غيرمنطقي به نظر مي رسد، توجيه مي شود. يا در شكل ديگر 
در پايان متوجه مي شويم هر آن چه تا به آن لحظه از نظر گذرانديم، صرفاً وقايع كتابي بوده كه 
ــته است. حلال مشكلات نمي تواند شخصيت و  ــخصيت هاي درون فيلمنامه آن را نوش يكي از ش
ساختار را در هم تنيده كند و عوض ِ قرارگيري در مسير استدلالي متن كه از پيش نقطه اوج و 
پايان بندي را پيش بيني كرده بود، حوادث ِ نامستدل داستان را فقط توجيه مي كند. از همين رو 

رابرت مك كي نيز از حلال مشكلات به عنوان توجيه كاذب ياد مي كند.
همان طور كه گفته شد، حلال مشكلات روابط بي سرانجام، وقايع نامستدل و ضعف در چيدمان 
ــه  ــاند. از همين رو هميش ــود، مي پوش ــبب ش وقايع را كه نمي تواند نقطه اوج در خور متن را س
ــت. در مجموعه پنجمين خورشـيد درست زماني  ــاده ترين و غيرخلاقه ترين كار ممكن اس س
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ــال 88 با صحنه عروسي هما (غزل) روبه رو مي شود، آيا پايان بندي برگرفته از  ــن در س كه محس
ــمت هاي قبل مي تواند چيزي بهتر از اين باشد؟ برگرديم و قسمت هاي پاياني  ــله وقايع قس سلس
ــت از سال 88 به 64 تصميم مي گيرد عروسك بچگي  ــن در بازگش مجموعه را مرور كنيم. محس
هما(غزل) را برايش به سال 88 بياورد و از اين كه بچه را به خانواده اصلي اش بازگرداند منصرف 
شده است. محسن وقتي عروسك را از كودكي هما مي گيرد، ناگهان مأمور كميته سر مي رسد و 
او قبل از اين كه فرصت كند با خانواده اش خداحافظي كند، مجبور مي شود با آخرين خورشيدي 

كه در دست دارد، براي هميشه به سال 88 سفر كند. 
اگر در اين چيدمان وقايع دقيق شويم، مي بينيم هنوز نقطه اوج اصلي داستان شكل نگرفته است و از آنجا 
كه حوادث داستان مي بايست هدفمند پشت سرهم قرار گيرند، مخاطب به راحتي در مي يابد كه بحران 
اصلي و نقطه اوج انتهايي در همان سال 88 اتفاق خواهد افتاد. صحنه روبه رو شدن محسن با عروسي 
هما به درستي متن را به اوج مي كشاند و بعد از آن چون ديگر خورشيدي براي بازگشت نيست، محسن 
كه نه هما را به دست آورده و نه راهي براي بازگشت به گذشته دارد، سرگردان زمان مي شود. اين يعني 
همان پاياني كه برآيند وقايع است. يا به زبان ساده تر اين پايان بندي اگر دست نخورده مي ماند، به مخاطب 
ــتفاده از حلال مشكلات است، اما نه با  ــد. نكته عجيب و البته مهم در اين مجموعه اس تحميل نمي ش
كاركردي كه در خيل آثار ديگر به چشم مي خورد. گفتيم حلال مشكلات روابط بي سرانجام و چيدمان 
نادرست وقايع را كه نمي تواند منجر به نقطه اوج و پايان بندي منطقي شود، توجيه مي كند، اما در مجموعه 
پنجمين خورشيد تا قبل از اين كه مشخص كنيم همه اتفاقات تنها وقايع يك كتاب بوده، نقطه اوج و 
پايان بندي شكل گرفته است. پس دليل استفاده از حلال مشكلات چيست؟ اصلاً حلال مشكلات كدام 

ــكل را حل كرد؟ اتفاقات تخيلي  مش
ــتي  ــه اگرچه با تجربه زيس مجموع
هم خواني ندارد، اما باورپذير جلوه داده 
ــده بود. پس چه چيزي قرار بود  ش

توجيه شود؟ 
سؤالاتي را كه مطرح كردم، اگرچه 
ــت، اما  جوابي در متن برايش نيس
كنكاش در فرامتن اثر رهنمودهاي 
سودمندي پيش رويمان مي گذارد. 
ــي  ــه تلويزيون ــداد مجموع ــه تع چ
خاطرتان است كه پايان بندي آن دور 
از هر گونه عدالت شاعرانه باشد؟ در 
ــي ايراني قهرمان  درام هاي تلويزيون
ــبخت مي شود يا با  در پايان يا خوش

مرگش به بعد والاتري از زندگي دنيوي دست مي يابد. شخصيت هاي منفي يا دگرگون مي شوند يا 
ــزاي اعمالشان مي رسند. پنجمين خورشيد اگر با صحنه سرگرداني محسن بعد از عروسي  به س
هما (غزل) خاتمه مي يافت، از نرُم پايان بندي يك مجموعه تلويزيوني جدا مي شد و ظاهراً مخاطبان 
سريال هاي ايراني غير از نرم غالب را نمي پسندند. سؤالاتي از اين دست كه محسن چه گناهي كرده 
بود كه بايد اين طور سرگردان و بي نصيب در سال 88 زندگي كند؟ پس به نظر مي رسد نويسنده 
به يك اتفاق احتياج دارد تا تلخي اين پايان را بشكند. در خود متن كه هيچ شانسي براي محسن 
ــرگرداني او نتيجه مطلق وقايع قسمت هاي پاياني است. پس نويسنده تنها يك راه  نيست، زيرا س
دارد و آن هم اضافه كردن اتفاقي از بيرون متن است. اگر محسن در عشقش ناكام ماند، اگر ديگر 
نمي تواند برگردد و مادرش را ببيند، اگر سرگردان زمان و مكان شد، زياد نگران نباشيد، زيرا اينها 
ــخصيتي مثل خود محسن است. محسن واقعي يك نويسنده است و با  همه اش زاييده تخيلات ش

خواهرش زندگي خوشي را سپري مي كند. پس پايان تلخ را فراموش كنيد. اين يعني تحميل. 
ــينما و تلويزيون ايران فقر آثار  ــاختار مجموعه را دارم. س ــي س با گذر از پايان بندي قصد بررس
ــنگين و دوم مقتضيات فرهنگي مانع رواج توليد چنين آثاري  تخيلي دارد. اول از همه هزينه س
ــت. درام هاي عشقي، اجتماعي، خانوادگي  ــده است. اين فقر البته در تلويزيون دو چندان اس ش
ــت بلكه تمام آثاري  ــتر يك زندگي واقع گرا ( البته منظورم نه رئاليس و كمدي هاي كلامي در بس
ــت كه به تصوير كشيديم.  ــر هم خواني دارد) همه آن چيزي اس ــتي بش ــت كه با تجربه زيس اس
ــت نه بد. اما مجموعه پنجمين خورشـيد به دليل  البته اين اتفاق به خودي خود نه خوب اس

ــت. اما همچنان  اتفاق تخيلي از غالب آثار تلويزيوني متمايز اس
ــت كه  ــقي و موانع اجتماعي اس درگير همان دغدغه هاي عش
ــي آثار  ــم مي خورد. در بررس ــر آثار تلويزيوني به چش در ديگ
ــته كلي بر مي خوريم: 1. خردگريزي در  خردگريز به چند دس
حوادث فيلمنامه (فيلم هاي تخيلي هاليوود و برخي سريال هاي 
ــخصيت ها و يا چيدمان  آمريكايي) 2. خردگريزي در روابط ش
ــچ. البته اين تكنيك در تئاتر و  ــع (اغلب آثار بونوئل و لين وقاي
ادبيات به اوج رسيد و در سينماي غرب اروپا آثار زيادي از اين 
ــتر يا موقعيت رخداد  نوع توليد كرده اند.) 3. خردگريزي در بس
ــب دو يا همه اين  ــته چهارم از تركي ــزي، توهمي) و دس (فانت

تكنيك ها شكل مي گيرد.
ــي با آدم هاي  ــتر كاملاً واقع  پنجمين خورشـيد در يك بس
ــعي مي كند  ــي و روابط رئال با تك حادثه تخيلي خود س واقع
ــقي – اجتماعي فاصله بگيرد. همان طور  از يك درام صرفاً عش
ــال هاي قبل در مجموعه هاي او يك فرشته بود و اغما  كه س
بدان سعي شده بود. با اين تفاوت كه در دو مجموعه تلويزيوني 
ياد شده كشمكش بين امر خردورز و عنصر خردگريز (شيطان 
ــت)  ــده اس ــخصيت ها بدل ش ــه به موجودي قابل رويت ش ك
اساس درام را تشكيل مي داد، اما در 
پنجمين خورشـيد عنصر تخيلي 
ابزاري است جهت كشمكش بين دو 
ــر خلاف دو مجموعه  امر خردورز. ب
سال هاي قبل، شخصيت با امر خيالي 
درگير نيست، بلكه امر خيالي زمينه 
ــقي  ــاي اجتماعي و عش درگيري ه
ــخصيت ها را تنها فراهم مي آورد.  ش
ــتفاده از حادثه  ــوع اس ــه اين ن البت
ــرطي كه  ــت، به ش تخيلي جالب اس
سفر به سال 88، بازگشت به 64، باز 
به 88 و تا آخر، موقعيت دراماتيكي 
ــمكش در خلال اين  ــطوح كش از س
ــفرها حاصل كند. به عبارت ديگر  س
با تلفيق سطوح كشمكش سالهاي 64 و 88 يك موقعيت واحد 
ــيطره پيرنگ اصلي در كل اثر را  ــود تا س دراماتيك حاصل ش
ــتدل ببينيم. نه اين كه سال 64 موقعيت دراماتيك خاص  مس
ــال 88 با تغيير سطح كشمكش  ــد و در س ــته باش خود را داش
ــود. در اين صورت چه  ــت دراماتيك به كل دگرگون ش موقعي
ــردازم كه آيا  ــود؟ در ادامه به اين مي پ ــازي به امر تخيلي ب ني
عنصر خردگريز متن يا همان عتيقه اي كه قادر است 24 سال 
شخصيت را در زمان جابه جا كند، يك درام تلفيقي از سال هاي 

64 و 88 ساخته است يا خير؟ 
ــخ به سؤال بالا بهتر است پيرنگ هاي فرعي و پيرنگ  براي پاس
اصلي را ابتدا تفسير و سپس در ساختار مجموعه تحليل كنم. 
ــگ ازدواج مريم، پيرنگ  ــي عبارت اند از پيرن ــاي فرع پيرنگ ه

سرنوشت همايون و پيرنگ خانواده هما.
ــتگار خواهر  ــود. انوش، خواس مجموعه با پيرنگ فرعي آغاز مي ش
ــن در تلاش است نگذارد اين عروسي  محسن (مريم) است. محس
ــفرش به آينده، مريم را در حالي كه با انوش  ــر بگيرد. او در س س
ازدواج كرده و زندگي اش تيره و تار شده ملاقات مي كند. به سال 64 
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بازمي گردد و موفق مي شود مريم را از اين ازدواج منصرف كند. در 
اين پيرنگ واضح است كشمكش اصلي كه حاصل تكاپوي محسن 
براي بر هم زدن اين ازدواج است، به هيچ وجه از تلفيق حوادث 64 
و 88 شكل نگرفته است. دليلش هم روشن است. محسن در سال 
ــال 88 مي رود و اوضاع  ــت. وقتي به س 64 با اين ازدواج مخالف اس
خواهرش را مي بيند، ديدگاه قبلي اش تقويت مي شود و در بازگشتش 
به گذشته هيچ خللي در ديد او وارد نمي شود. او همان ديدي را دارد 
كه قبل از سفرش به سال 88 داشت. نتيجه اين كه كشمكش در 
همان سطح مبارزه محسن با مريم جهت منصرف كردن او از ازدواج 
ــتان طوري طراحي مي شد  با انوش ادامه مي يابد. فرض كنيم داس
ــال 88 مريم را لااقل به لحاظ مادي  ــن در سفرش به س كه محس
مادر يك خانواده ثروتمند مي ديد. حال وقتي به گذشته برمي گشت، 
سطح كشمكش تغيير مي كرد. محسن از طرفي با اين ازدواج مخالف 
است، از طرفي ديگر وقتي به آينده رفته بود، او را بي نياز ديده بود. 
حال بايد يكي از اين دو را انتخاب كند. كشمكش بيروني محسن 
با خواهر و انوش تبديل به كشمكش دروني محسن با خود مي شد. 
ــفر محسن به آينده) باعث  به عبارت ديگر وقوع امر خردگريز (س
تغيير سطح كشمكش يا همان حركت در جهت ساخت موقعيت 

دراماتيك از تلفيق حوادث سال هاي 64 
و 88 مي شد. 

ــان جريان  ــگ فرعي ديگر در زم پيرن
ــود.  ــروع مي ش ــگ فرعي اول ش پيرن
همايون با فروش عتيقه پا در كارهاي 
ــته است. محسن به سال  خلاف گذاش
ــاز مي گردد و همايون را از فروش  64 ب
ــال 88  ــع مي كند. به س ــا من عتيقه ه
ــتاد كاري است  برمي گردد. همايون اس
زحمت كش كه از راه حلال امرار معاش 
مي كند. چنين نگاه ساده انگارانه اى به 
جنبه باورپذيري متن لطمه زده است. 
ــي در متن گنجانيده  اگرچه امر تخيل
شده، ولي فراموش نكنيم بستر وقايع و 

روابط شخصيت ها واقع گرا طراحي شده اند. ما به عنوان مخاطب باور 
كرديم كه عتيقه، محسن را در زمان جابه جا مي كند، اما نمي توانيم 
بپذيريم آدمي كه در آينده يك تبهكار حرفه اي خواهد شد، تنها با يك 
نصيحت دوستانه تبديل شود به نجاري آبرومند كه از هرگونه خلاف 
دوري مي گزيند. البته نويسنده از همايون شخصيتي خميرگونه كه 
محسن مي تواند به هرشكلي درش بياورد ساخته است. ماجراي سفر 
ــن به آينده را بدون هيچ نشان و مدركي تنها به واسطه اين  محس
كه محسن تعريف مي كند مي پذيرد. تصميم فروختن يا نفروختن 
عتيقه ها را محسن بايد بگيرد. و اين محسن است كه همه جا براي 
همايون تعيين تكليف مي كند. اما اين خميروارگي شخصيت دليل 

كافي براي دگرگوني شخصيت نيست.  
پيرنگ فرعي ديگر كه البته نسبت به دو پيرنگ ديگر پررنگ تر است، 
ــدن هما (غزل) از خانواده اش در دوران كودكي  ماجراي دزديده ش
است. محسن ابتدا سعي مي كند هما (غزل ) را به خانواده اصلي اش 
ــد، اما در نهايت تصميم مي گيرد هما (غزل) نزد ننه خاور  بازگردان
بزرگ شود. از طرفي در سال 88 هما (غزل) خانواده اش را به كمك 
ــن پيدا مي كند و پدر هما(غزل) كه مرد ثروتمندي است، به  محس

يقين مي رسد كه هما همان غزل يا دختر گم شده اش است. به خانه هما مي آيد و از او دعوت مي كند 
همراه بچه هايي كه ازشان سرپرستي مي كند، به خانه پدري نقل مكان كند. اين پيرنگ تنها پيرنگي است 
كه پيرنگ اصلي يا همان سرنوشت وصال محسن و هما را تقويت مي كند. منوچهر (شخصيتي كه در 
كارهاي خلاف محسن و همايون را همراهي مي كرد) آدرس خانه ننه خاور را به مأموران كميته مي دهد 
ــال 88 محسن را نخواهد شناخت. انتخاب منوچهر براي لو دادن  و با دادن اين آدرس ديگر هما در س
آدرس ننه خاور انتخاب بجايي نيست. بهتر نبود منوچهر فقط آدرس محسن را مي داد و اين خود محسن 
ــته آدرس را لو مي داد؟ آن وقت اين امر  ــك ندانس بود كه با رفتن به خانه ننه خاور جهت گرفتن عروس
دراماتيزه تر مي شد. زيرا محسن جهت شاد كردن همسر آينده اش به خانه ننه خاور مي رود تا عروسك 
را به سال 88 بياورد، بي آن كه بداند با اين كار ديگر همسري وجود نخواهد داشت. در اين صورت امر 
خردگريز به زيبايي پلي مي شد بين حال و آينده كه برآيندش ساخت يك وجه دراماتيك از تلفيق 

اين دو زمان است. 
پيرنگ اصلي ماجرا داراي چيدمان وقايع به نسبت قابل قبول تري است. و همين چيدمان وقايع 
پيرنگ اصلي است كه صحنه عروسي هما (غزل) را در پايان دلالت مند جلوه مي دهد. البته اين 
پيرنگ كمي دير (از قسمت هاي مياني مجموعه ) پررنگ مي شود. موانع رسيدن ازدواج محسن 
ــادرش ) و 88 (هما)  ــن بين زمان 64 (م ــي بيروني اند، به جز يك مورد كه محس ــا هما همگ ب
مي بايست يكي را انتخاب كند كه اين امر هيچ گاه تبديل به كشمكش نمي شود، زيرا به سرعت 
ــال 88 مي گيرد. سر راه محسن پشت هم موانع  ــن تصميمش را مبني بر انتخاب هما و س محس
قرار مي گيرند و محسن يكي پس از ديگري بايد آنها را پس بزند. يك بار خواست عكسي از پدر و 
مادر هما بياورد كه زندگي خودش 
ــه بعد رفت  ــون كرد. دفع را دگرگ
عروسكي بياورد كه زندگي هما را از 
اين رو به آن رو كرد. اين امر ناشي 
ــش از حد بيروني  ــمكش بي از كش
ــت. البته خاستگاه اين  داستان اس
كشمكش بيروني شخصيت پردازي 
داستان است. محسن هر بار كه به 
سال 64 برمي گردد، مدام در تلاش 
ــتباهاتي را كه در آينده  ــت اش اس
اصلاح  ــد،  ندارن خوبي  ــت  سرنوش
ــرز فكر  ــا اين ط ــد. وقتي ما ب كن
ــم، ديگر پردازش  درام پردازي كني
ــدارد كه  ــخصيت اصلي معني ن ش
ــه قسمت ابتدايي مجموعه را مرور كنيم، شخصيت محسن بي كم و  ــد. اگر س همين طور هم ش
كاست بر همگان روشن مي شود و حدود 20 قسمت ديگر هيچ بعدي از شخصيت محسن براي 
مخاطب كدگذاري نمي شود. به خصوص در مجموعه تلويزيوني كه مجال بيشتري نسبت به فيلم 
براي شخصيت پردازي داريم. كشمكش هاي بيش از حد بيروني متن نه تنها راه را براي پرداخت 
خُرد خُرد شخصيت اصلي بسته است، بلكه سبب ورود آدم هايي به قصه شده كه كمكي به روايت 
ــمكش هاي كاذب صرفاً داستان را شلوغ كرده اند. بچه ها و برادري  نمي كنند، بلكه با آفريدن كش
ــخصيت هما(غزل) است. اما  ــان تنها معرفي ش كه هما از آنها نگه داري مي كند، كاركرد روايي ش
ــيده شده اند. فرزين گوش برُ، دارو دسته صفار،  بيش از آن چيزي كه كاركرد دارد، به تصوير كش
دختر همايون و تعداد ديگري از آدم هاي قصه، يا كاركرد معرفي وار شخصيت هاي اصلي تر ماجرا 
ــمكش هاي  ــمكش هاي بيش از حد بيروني اند. حادثه گرايي و كش را دارند و يا نتيجه همان كش
ــمكش هاي دروني را گرفته است. اين امر از  ــخصيت پردازي و كش بيروني، بيش از اندازه جاي ش
آنجا خبر از عدم تسلط درام پرداز مي دهد كه سير وقايع اين مجموعه شخصيت پردازي تدريجي 

و كشمكش هاي دروني را در خود مي طلبيده است.  
ــاخت  ــترين لطمه را از عدم س در مجموع بايد گفت روايت مجموعه پنجمين خورشـيد بيش
ــت و علت  ــمكش در تلفيق دو زمان حال و آينده خورده اس ــطوح كش موقعيت دراماتيك از س
ناكامي در ايجاد اين موقعيت دراماتيك تك بعدي ديدن سطح كشمكش (كشمكش هاي بيروني ) 

و عدم شخصيت پردازي در خلال كشمكش ها بوده است.
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